
معضل وجود شرّ و بدی

قسمت اول: برھان منکرین خدا

)Evilبدی(وشرّمسئلھبھگناهموضوعبررسیھنگام
اشاره کردیم. این موضوع مخصوصا در جوامع غربی یکی

از دلایل مھم برای عدم اعتقاد بھ وجود خدا است؛ جالب
است کھ در جوامع شرقی مسئلھ شرّ و بدی و در نھایت درد

و رنج بھ صورتی کھ در غرب مطرح است؛ اولویت بحث
ھای خداشناسی نیست و گویی در شرق، مردم با مسئلھ درد

و رنج بیشتر کنار آمده اند!
برھانی کھ منکرین خدا اقامھ می دارند این گونھ است:

طبق ادعای خداباوران، خدا باید موجودی ھمھ دانا، قادر
مطلق و نیکوی مطلق باشد و ھمچنین وی آفریننده جھان
ھستی است. در جھان شرّ و بدی وجود دارد کھ نتیجھ آن
درد و رنج است و انسان ھا را بھ شدت آشفتھ و پریشان

ساختھ است. چگونھ ممکن است خدای نیکویی مطلق، قادر
مطلق و دانای مطلق اجازه دھد این ھمھ شرّ و بدی در

جھان وجود داشتھ باشد. بنابراین غیر ممکن است کھ چنین
خدایی وجود داشتھ باشد.



چنین برھانی ایرادات بسیار اساسی دارد کھ مختصری بھ
آنھا خواھیم پرداخت. اولین نکتھ ای کھ توجھ شما را بھ آن
جلب می کنیم گزاره دوم برھان فوق یعنی «در جھان شرّ و

بدی وجود دارد.» است؛ این گزاره ھمچون شمشیری دو لبھ
در وھلھ اول قلب این برھان را ھدف قرار می دھد! سوالی
کھ بلافاصلھ مطرح می شود این است کھ چگونھ درک می
کنید کھ در جھان «شرّ و بدی » وجود دارد؟ دقت کنید ما
ھرگز بھ وجود «شرّ و بدی» پی نمی بردیم اگر « خیر و

نیکویی» عینی وجود نمی داشت! ما ھرگز بھ وجود تاریکی
پی نمی بردیم اگر نور و روشنایی وجود نمی داشت؛

ھمانطور کھ برای تشخیص  کج بودن خطی  باید خط مستقیم
وجود داشتھ باشد. وجود «شرّ و بدی» ثابت می کند کھ باید

نیکویی عینی و مطلقی وجود داشتھ باشد کھ بر اساس آن
ھمھ چیز سنجیده شود. (این نیکویی عینی و مطلق بیرونی

ھمان خداست.)
قبلا در مبحث برھان وجود خدا از طریق وجود ارزشھای

اخلاقی مطلق و عینی (خوبی و نیکی) اشاره مختصری
کردیم و تاکید کردیم کھ این برھان یکی از برھان ھای بسیار

قوی برای اثبات وجود خدا است. تراکنش ذرات بنیادی
ھرگز بھ ارزشھای اخلاقی منتھی نمی شود و فرض اینکھ



ارزش ھای اخلاقی صرفا قرارداد اجتماعی ھستند نیز بھ
راحتی نفی می شود.

بنابراین انحراف از نیکویی (وضعیت نرمال و استاندارد
مطلق) است کھ بھ شرّ و بدی منجر می شود. یعنی شرّ و
بدی بھ خودی خود معنایی ندارد مگر اینکھ با استاندارد
بیرونی ، عینی و مطلق سنجیده شود و لازم بھ توضیح

نیست کھ این استاندارد مطلق کاملا عینی است و ابدا جنبھ
درونی و ذھنی ندارد!

دومین ایراد اساسی این برھان این است کھ مطلقا از درک
طبیعت خدا عاجز است! توجھ کنید : « خدا قادر مطلق

است» «خدا دانای مطلق است» «خدا نیکوی مطلق است»
ولی در عین حال «خدا محبت مطلق است!».

محبت با آزادی رابطھ ای تنگاتنگ دارد. بدون محبت آزادی
واقعی وجود ندارد. یکی از میوه ھای تلخ تنفر اسارت و
بندگی و غلامی است.  خدا در ابتدا جھان را بسیار نیکو

آفرید و بھ آدم و حوا و فرشتگان بھ خاطر محبت بی
نھایتش آزادی انتخاب داد تا با آزادی کامل او را بپرستند و

با او رابطھ داشتھ باشند. خدا می توانست موجوداتی
بیافریند کھ کاملا مطیع او باشند و ھمھ فرامین اخلاقی او را



مو بھ مو اجرا کنند ولی چنین خلقتی با محبت و آزادی
منافات دارد.

خداناباوران می گویند چرا خدای قادر مطلق جھانی را خلق
نکرده است کھ انسان ھا با اراده آزاد فقط نیکویی کنند و

بدی و شر در جھان وجود نداشتھ باشد! اثبات اینکھ خدای
قادر مطلق می توانست جھانی خلق کند کھ در آن انسان

ھایی با اراده آزاد ھمیشھ فقط نیکویی کنند بر عھده مدعیان
چنین نظریھ است  کھ با واقعیت فاصلھ بی نھایت دارد! در
سال ھای اخیر حتی برخی فیلسوف ھای معروف خداناباور

نیز بھ این نتیجھ رسیده اند کھ این برھان ایراد ھای اساسی
دارد و از آن اجتناب می کنند!

اما ایراد اساسی دیگر این برھان این است کھ این فرض
بطور ضمنی از آن استنتاج می شود کھ ھدف خدا از آفرینش
جھان باید صرفا این باشد کھ انسان ھا در این جھان سقوط
کرده در خوشی و خوشبختی زندگی کنند. بھ عبارت دیگر
عده ای خداناباور برای خدای قادر مطلق و دانای مطلق

ھدف تعیین می کنند!
خداناباوران و متاسفانھ حتی بسیاری از خداباوران نیز بھ

این اصل بسیار مھم واقف نیستند کھ خدا، حاکم مطلق است



و برنامھ ھا و نقشھ ھای ازلی و ابدی خویش را بدون
مشورت با مخلوقاتش بھ پیش می برد!

حاکمیت مطلق خدا ھمچون خاری در چشم،  بسیاری را ـ از
خداناباوران گرفتھ تا  خداپرستان در غرب و شرق ـ آزرده

ساختھ است. ظاھرا برای این افراد تصور اینکھ برنامھ ھا و
نقشھ ھای خدای حاکم مطلق برای جھان ھستی ممکن است

بسیار بالاتر از ظرفیت درک انسان ھا باشد؛ امکان پذیر
نیست.

توجھ کنید زمانی کھ ھر مخلوقی در ارتباط با خدای خالق
قرار می گیرد «استقلال» دیگر معنایی ندارد. انسان ھا و یا

ھر مخلوق دیگری نمی توانند «مستقل» از خدا وجود داشتھ
باشد.  مفھوم «آزادی» کھ قبلا در مورد آن صحبت کردیم با

مفھوم «استقلال» بسیار فرق دارد. انسانی کھ تک تک
الکترون ھای وجودش بدون خدا ناپدید می شوند نمی تواند

ادعای استقلال کند!



قسمت دوم: حاکمیت مطلق خدا

برھانی کھ بسیاری از خداناباوران برای نفی وجود خدا
اقامھ می دارند بر مبنای وجود شرّ و بدی در جھان استوار

است. در قسمت قبل شالوده لرزان این برھان را اندکی
آشکار ساختیم. نکتھ ای کھ در انتھای مقولھ قبل عنوان
داشتیم این بود کھ حاکمیت مطلق خدا بر جھان ھستی از

ذرات بنیادی گرفتھ تا کھکشان ھای عظیم و تمام وقایع و
رویدادھای تاریخ مفھومی است کھ ھضم و درک آن بسیار
ثقیل است. برنامھ ھا و نقشھ ھای الھی پیش از بنیاد عالم

تثبیت و طرح شده اند و مو بھ مو در حال تحقق ھستند. در
این جھان ھستی ھیچ ذره بنیادی وجود ندارد کھ سرعت و

جھت حرکتش را خدا تعیین نکرده باشد!
چنین برداشتی از عظمت و حاکمیت مطلق خدا بسیار

اعجاب انگیز است. انسان ھا چنین خدایی را ابدا بر نمی
تابند! انسان ھا می خواھند  خدای خویش باشند و سرنوشت

خود را با توان و عقل و حکمت خویش تعیین کنند و تغییر
دھند؛ حتی تصور  چنین خدایی نیز برای بسیاری مشمئز

کننده است!



اما اینکھ چگونھ می توان محبت و آزادی را با مفھوم
حاکمیت مطلق خدا آشتی داد معضل دیگری است کھ بھ نظر

می رسد عقل انسان از درک آن عاجز است. ھر چند می
توان با مثال ھایی ناقص این موضوع را کمی قابل فھم تر

ساخت ولی اجازه دھید بیشتر بر موضوع آزادی تمرکز کنیم.
ما قبلا اشاره کردیم کھ خدا در ابتدای خلقت موجودات

ھوشمندی نظیر انسان و فرشتگان را آفریده است کھ با
آزادی او را بپرستند و با او ارتباط برقرار کنند؛ بھ عبارتی

خدا ربات ھای ھوشمند خلق نکرده است بلکھ موجوداتی
آزاد آفریده است کھ با وی رابطھ داشتھ باشند و در

خوشبختی و حیات او شریک شوند؛ لحظھ ای کھ انسان از
خدا پیروی نکند در اسارت گناه گیر و گرفتار می شود و در

نھایت مرگ ابدی او را خواھد بلعید. در واقع اگر دقیقا
بخواھیم این اتفاق را توصیف کنیم باید بگوییم تنھا انتخاب

منطقی و عقلانی انسان این است کھ بین دو گزینھ  خدا
(حیات و خوشبختی ابدی) و گزینھ گناه و سرپیچی از خدا (
مرگ ابدی)، گزینھ خدا(حیات و خوشبختی ابدی) را انتخاب

کند!



اما متاسفانھ آدم و حوا  ( و بھ طبع ھمھ انسان ھای نسل
آدم و حوا کھ در آن لحظھ در صلب آدم بودند) در باغ عدن

گزینھ اشتباه را برگزیدند و بقیھ داستان را می دانید!
انسان ھای نسل آدم و حوا در جھان سقوط کرده و در

اسارت گناه مانند شخص معتاد بھ ھروئین دیگر آزادانھ نمی
توانند؛ انتخاب کنند و اکثر اوقات گزینھ «گناه» را برمی

گزینند. اما در مورد فرشتگان مسئلھ متفاوت است؛ یعنی بعد
از سقوط شیطان (و ھمزمان یک سوم فرشتگان)  بقیھ

فرشتگان می توانستند ھمچنان آزادانھ خدا را انتخاب کنند و
بھ او محبت بورزند؛  چرا؟ زیرا نسل فرشتگانی وجود

ندارد! ھمھ فرشتگان در یک زمان آفریده شده اند و مسئلھ
تولید مثل برای آنان منتفی است. اجازه دھید با مثال ناقصی
کمی بیشتر این موضوع را بشکافیم. تصور کنید در سیاره

توانندمیآزادانھکھعاقلوحکیمبسیارموجود١٠ای
گزینھ ھای مختلف را انتخاب کنند زندگی می کنند و این

موجودات تولید مثل نمی کنند. لیست خوراکی ھای آن سیاره
با تمام جزئیات مواد تشکیل دھنده و فواید و مضرات آنھا

در کتابی  نوشتھ شده است و این موجودات آزادانھ می
توانند از آن خوراکی ھا انتخاب کنند. اما این موجودات

ھنوز معنی دقیق مرگ را نمی دانند و مرگ موجودی را با



چشم خود ندیده اند ولی یک چیز را دقیقا می دانند و آن
اینکھ کسی کھ آن کتاب خوراکی ھا را تھیھ کرده است بسیار

شخص قابل اعتماد و صد در صد شخص راستگویی است.
یکی از خوراکی ھای آن سیاره، قارچی است بسیار سمی و

کشنده کھ در مناطق مختلف آن سیاره می روید و بھ طرز
وحشتناکی باعث بیماری و مرگ می شود. این احتمال کھ در

برھھ ای از زمان  یک یا  ھم زمان چند نفر از میان آن ده
نفر موجود حکیم از آن قارچ بخورند ھر چند بسیار کم،

وجود دارد و این احتمال صفر نیست. اما لحظھ ای کھ یک یا
چند نفر (ھم زمان) از آن قارچ مصرف کنند و با بیماری
شدیدی بمیرند دیگر احتمال اینکھ پس از این حادثھ بقیھ

موجودات بسیار حکیم آن سیاره از آن قارچ مصرف کنند
صفر می شود. یعنی تا ابد غیر ممکن است کھ حتی یکی از
آن موجودات لب بھ آن خوراکی مرگبار بزند چونکھ با چشم
خود نتیجھ آن را دیده است. این مثال ناقص تقریبا وضعیت
فرشتگان را توصیف می کند. با سقوط ھمزمان شیطان و

فرشتگان شریر، بقیھ فرشتگان حکیم و ھوشمند نتیجھ
وحشتناک این طغیان و شورش علیھ خدا را شاھد بوده اند.
بقیھ فرشتگان درگاه الھی دقیقا بین دو گزینھ حیات ابدی و
مرگ ابدی بھ طور حتم ھمیشھ گزینھ خوشبختی و زندگی



ابدی را انتخاب خواھند کرد. اما برای انسان ھای نسل آدم و
حوا این موضوع صادق نیست و علاوه بر آن دیگر انسان
ھای سقوط کرده نسل آدم و حوا، آزادی انتخاب خود را از
دست داده اند. مانند شخص ھروئینی کھ ھر چند در ظاھر

ھمچنان آزاد است کھ بین گزینھ ھروئین و گزینھ رھایی از
قید ھروئین، دومی را انتخاب کند ولی این آزادی ھرگز
آزادی واقعی نیست و تحت تاثیر اعتیاد درونی اش می

باشد! اسارت گناه میلیارد ھا بار بدتر از اسارت ھروئین
است.

بنابراین با گزینھ غلط آدم و حوا، شرّ و بدی وارد جھان
ھستی شد و ھمراه با آن مرگ و نابودی بر ھمھ چیز سایھ

افکند. ھمانگونھ کھ بارھا اشاره کردیم شرّ و بدی، عدم
نیکویی و یا انحراف از نیکویی مطلق خداست.



قسمت سوم: نقشھ ھای ازلی و ابدی خدا

در دو قسمت قبل اندکی در مورد وجود شرّ در جھان ھستی
و منشا آن توضیح دادیم؛ اجازه دھید بھ این موضوع از

بعدی دیگر نظری بیفکنیم. ھمانطور کھ قبلا نیز اشاره کردیم
خدای خالق جھان ھستی نھ تنھا قادر مطلق بلکھ حاکم

مطلق نیز می باشد و ھمھ رویدادھایی کھ در جھان ھستی
(مادی و غیر مادی) بھ وقوع می پیوندند (گذشتھ، حال و
آینده) دقیقا برنامھ ھا و نقشھ ھای ازلی و ابدی وی را بھ

پیش می برند؛ «شرّ و بدی» نیز از این واقعیت مستثنی
نیستند!

درک این مسئلھ بسیار غامض است. فرش دستباف ایرانی
را در نظر بگیرد؛ فقط با نگاه کردن بھ پشت فرش کھ جز

نقش ھا و خطوط بی معنی و مبھم و زشت چیز دیگری دیده
نمی شود شما ابدا بھ زیبایی آن پی نخواھید برد؛  در مورد

وقایع جھان ھستی نیز دقیقا این مسئلھ صادق است ما
انسان ھا با نگاه کم عمق و محدود خود ھرگز قادر بھ درک
عظمت و زیبایی اھداف و نقشھ ھای الھی نخواھیم شد اگر
صرفا با دید انسانی و محدود بھ رویدادھا نگاه کنیم؛ مانند



پشت فرش دستباف در این جھان ھستی نیز ھمھ چیز بی
معنی، بی ھدف و رھا شده بھ نظر می رسد!

سوالی کھ شاید بلافاصلھ در ذھنتان مطرح شود این است
کھ مگر بجز دید انسانی، دید دیگری برای ما انسان ھای
خاکی و محدود در زمان و مکان وجود دارد؟ جواب این

سوال ھم بلی است ھم خیر!
قبل از اینکھ بھ سوال فوق بپردازیم اجازه دھید بھ یکی از

زشت ترین و تاریک ترین رویدادی کھ در تاریخ بشری
اتفاق افتاده است نظری بیفکنیم.

مصلوب شدن مسیح نقطھ اوج بی عدالتی و تراژدی بشری
است! شرارت و جنایتی کھ در این حادثھ بھ وقوع پیوست؛

قابل توصیف نیست. عیسی مسیح با ذات الھی و با قدوسیت
و عدالت و محبت مطلق در لباس انسانی ظاھر شد تا پیام
نجات و خوشبختی و زندگی ابدی را برای ھمھ بھ ارمغان

آورد ولی در عوض مورد تنفر انسان ھا قرار گرفت. با
معجزات بی ھمتای مسیح،  کوران بینا، کران شنوا، گنگان

گویا و لنگان خرامان شدند و ھزاران نفر از درد و رنج
فیزیکی و روحی نجات یافتند ولی با این وجود در روز

مذھبیرھبرانمیلادی٣٣سالدریھودفصحعیدجمعھ
قوم یھود با ھمراھی جمعیتی انبوه  در میدان شھر اورشلیم



فریاد « مصلوبش کن» را سر دادند و در حین محاکمھ
مسیح، از پیلاتوس والی رومی وقت یھودیھ خواستار اعدام

مسیح و آزادی باراباس (برّابا) قاتل شدند!
درک عمق این فاجعھ از نظر انسانی غیر ممکن است زیرا
ما درک دقیقی از عدالت و قدوسیت مسیح نداریم. در طول

تاریخ بارھا اتفاق افتاده است کھ افرادی برای جرمی کھ
ھرگز مرتکب نشده اند اعدام شده اند؛ چنین بی عدالتی مو

را بر تن انسان راست می کند؛ ولی ھمانطور کھ بارھا گفتھ
ایم ھمھ انسان ھا گناھکار ھستند و بھ سوی مرگ می

شتابند و استثنایی نیز وجود ندارد ھر چند این مرگ بھ طرق
مختلف بھ سراغمان آید. اما مرگ مسیح، انسانی کھ

قدوسیت و عدالتش کامل بود و با فروتنی بی نھایت، طبیعت
الھی اش را با لباس انسانی و غلامی پوشانده بود تا انسان
ھا را از منجلاب مرگ نجات دھد ھرگز نظیری ندارد و قابل

درک نیست؛ اما خدای قادر و حاکم مطلق، زشت ترین و
تاریک ترین حادثھ تاریخ بشری را تبدیل بھ زیباترین و
شگفت انگیزترین واقعھ بشری کرد و با فراھم ساختن

قربانی و کفاره مسیح بخشش گناھان و زندگی ابدی را برای
انسان ھا بھ ارمغان آورد.



خدا؛علموحکمتودولتاستژرفچھکھوه٣٣
تقدیرھای او کاوش ناپذیر است

و راھھایش درک ناشدنی.
دانستھراخداوندفکرکھکیست«زیرا٣۴

و یا مشاور او بوده باشد؟»
بخشیدهخدابھچیزیکسی«چھ٣۵

تا بھ او باز پس داده شود؟»
اوست.برایواو،واسطۀبھواو،ازچیزھمھزیرا٣۶
٣۶-١١:٣۴رومیانآمین.باد.جلالابدتارااو

صلیب مسیح پیش از بنیاد عالم توسط خدا برنامھ ریزی شده
بود و این اراده خدا در برھھ ای از تاریخ بشری بھ وقوع

پیوست؛ برای ناجیان،  زیبایی وصف ناپذیر آن باعث
شگفتی و یادآور عظمت و حکمت خدا است ولی برای

کسانی کھ فقط از دید انسانی بھ آن می نگرند حماقت و
تراژدی بیش نیست!

تراژدی ھای زندگی تک تک ما نیز بیشتر اوقات مانند نقش
ھای پشت فرش بی معنی و بی ھدف و پر از ھرج و مرج
بھ نظر می آیند و از دید انسانی ھیچ توجیھی کھ مسکنی

برای درد ھای ما باشد برای آنھا یافت نمی شود.
ولی برای این معضل پاسخی مناسب وجود دارد!



ھنگامی کھ ایوب یکی از قھرمانان عھد عتیق در اوج
مصیبت و بیماری،  تاریک ترین لحظات زندگی اش را

سپری می کرد سوال او ھمانند سوال ھمھ ما از خدا این بود
چرا؟…

٧:٢٠ایوبساختھ ای؟»خودتیرھدفمراچرا«

جالب است بدانید خدا ھرگز بھ سوال ایوب پاسخی کھ از
نظر انسانی قانع کننده باشد نمی دھد:

گفت:داده،پاسخراایوبگردبادمیانازخداوندآنگاه١
معرفتازعاریسخنانباکھکیست«این٢

تدبیر مرا در ھالۀ ابھام فرو می برَد؟
ببند؛مردچونخویشکمراکنون٣

از تو می پرسم و مرا پاسخ ده!
بودی؟کجانھادم،بنیانرازمینکھ«آنگاه۴

اگر فھم داری، مرا پاسخ ده!

است،کدامنورمسکنِ«راه١٩...
و مکان تاریکی کجاست،

برسانی،قلمروشانبھراآنھاتا٢٠
و راھھای منزلگھ شان را درک کنی؟



بودی،شدهمولودپیشترکھزیرامی دانی،کھالبتھ٢١
ایوببا٢١آیھدر(خدااست!!بسیارروزھایتشمارو

شوخی می کند)

بست،توانیراثریاگردنبند«آیا٣١...
یا بندھای جبّار را توانی گشود؟

آورد،توانیبیرونموسمشاندررافَلَکیصورتھایآیا٣٢
یا دُب اکبر را با فرزندانش ھدایت توانی کرد؟

می دانی،راآسمانقانونھایآیا٣٣
:٣٨ایوبکرد؟…توانیحکمفرمازمینبرراآنھایا

٣٣-١٩

شما می توانید پاسخ کامل خدا بھ ایوب را در فصل ھای
کنید.دنبالایوبکتاب۴١-٣٨

ھمانطور کھ ملاحظھ کردید خدا جواب چرای ایوب را نمی
دھد ولی ایوب را می آموزد کھ خدا حاکم مطلق و قادر

مطلق بر جھان ھستی است و ھرگز اشتباه نمی کند. ھمین
کافی است!

گویی ایوب مانند شاگردی ممتاز درسش را با تمام وجود
آموخت:



گفت:داده،پاسخراخداوندایوبآنگاه١
توانایی،چیزھرانجامبھکھ«می دانم٢

و ھیچ قصد تو را مانع نتوان شد.
معرفتبدونکھکیست”اینفرمودی٣

تدبیر مرا در ھالۀ ابھام فرو می برَد؟“
آری، من از آنچھ نمی فھمیدم، سخن گفتم،

از چیزھای فراتر از عقل من کھ آنھا را نمی دانستم.
گویم.سخنتا”بشنو«فرمودی۴

از تو می پرسم و مرا پاسخ ده.“
بود،شنیدهتودربارۀمنگوش۵ِ

اما حال چشمانم تو را می بیند؛
دارم،کراھتخویشتنازروایناز۶
۶-۴٢:١ایوبمی کنم.»توبھخاکستروخاکدرو

دوست عزیز، شما کھ در حال خواندن این سطور ھستید و
شاید لحظات تاریک زندگی تان را سپری می کنید یا شاید
بھ دلیل وجود شرّ و بدی در این جھان غرق در سوال و
ابھام ھستید؛ بدانید کھ خدا پیش از بنیاد عالم این لحظھ،
بلھ ھمین لحظھ را در زندگی شما خلق کرده است تا این
پیام ابدی نجات و خوشبختی را بھ شما برساند و نقش
ھای بی معنی و بی ھدف زندگی شما را بھ زیباترین و



شگفت انگیزترین نقش نجات و زندگی پر جلال ابدی تبدیل
کند!

ھنگامی کھ برگردید و بھ پشت سر خود و آنچھ کھ در
سراسر زندگی خود گذشتھ است با ایمان بنگرید ناگھان

دست نامرئی خدا را خواھید دید کھ چگونھ شما را با عبور
از پیچ و خم ھای بیشمار بھ این لحظھ، آری بھ این لحظھ

رسانده است تا ھمچون ایوب خداوند را بشناسید و با او تا
ابد مشارکت داشتھ باشید. آیا صدای خداوند را می شنوید؟


